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سدید
سدیدسخن مدیر مسئول

سـخن گفتـن از شـخصیت هـای بـزرگ بشـری، بـه ویـژه آنـان کـه هالـه ای از تقـدس و معنویـت پیرامـون 
شـان را فـرا گرفتـه، بـه رغـم دشـواری هـای گوناگـون، در شـمار معـدود کارهـای شـیرین و دلپذیـری اسـت 
خیـزد. نمـی  بـر  آن ملالـت  از  و  گیـرد  نمـی  بـه خـود  فرسـودگی  رنـگ  گاه  هیـچ  نیـز،  تکـرار  وجـود  بـا  کـه 

امـا بـر آسـتان بانویـی همچـون فاطمـه)س(، سـخنی بـه سـتایش گفتـن، یـا قلمـی در فضیلـت او به گـردش در 
آوردن، بیـش و پیـش از هـر چیـز، جسـارت و گسـتاخی ای مـی طلبـد کـه در حـد آن سـتایش باشـد، چـرا کـه 
در نگاهـی دقیـق و موشـکافانه، هرگونـه معرفـت و آگاهـی یافتـن بـر یـک چیـز، گونـه ای دسـتیابی و احاطـه بـر 
وجـود یـا دسـت کـم، ماهیـت آن بـه شـمار مـی آیـد، و از آنجـا کـه شـخصیت بانـوی گـران قـدر و کـم نظیـر، 
حضـرت صدیقـه کبـرا)س(، حتـی در چشـم آنـان نیز کـه پیـرو مذهب اهـل بیـت)ع( نیسـتند، حقیقتی اسـت فراتر 
از حـدّ پنـدار، و آن درّ گرانمایـه خانـدان رسـالت و نبـوت، در افقـی از تعالـی و والایـی قـرار دارد کـه دیـده خـاک 
نشـینان را رؤیـت خورشـید بـی همتـای او، آنگونـه کـه بایـد و شـاید، میسـر نیسـت، کسـی کـه بخواهـد در پـی 
شناسـاندن آن گوهـر تابنـاک هسـتی برآیـد، بـه واقـع سـودای خام در سـر پروریـده و باب امتنـاع را کوفته اسـت:

کـرد تصویـر  او  مثـل  هـم  تـوان  مـی  فـرد      هسـت  چـه  اگـر  خـارج  در  شـمس 

نظیـر خـارج  در  و  ذهـن  در  نبـودش  اثیـر        از  آمـد  خـارج  کـو  جـان  شـمس 

البته این سـخن، نه بدان معناسـت که باب هرگونه شـناخت و شناسـاندنی از آن بانوی ارجمند، برای همیشـه و بر 
روی همگان بسـته اسـت، بلکه مقصود آن اسـت که در این مقوله نیز، همچون پاره ای مقولات دیگر، نمی بایسـت 
پـای از گلیـم خویـش فراتـر نهاد و آرزویی فربه تر از توان و ظرفیت محدود بشـری در دل آورد و یا توقع داشـت که 
مـی تـوان بـه کنـه و حقیقـت مرتبه وجودی آن بانوی برین، دسـت یافت، زیرا همان سـان که خواجه شـیراز فرمود:

ادراک کنـد  کسـی  هـر  خـود  دیـده  قـدر  بـه  بینـد؟!     کجـا  نظـر  هـر  تویـی  چنانکـه  را  تـو 

آری!

گستره شناخت ما از آن بانوی والا مقام،حدّ ادراک و پرتوی از مرتبه وجودی ما در سلسله بی کران هستی است و لا 
ی و هم از لحاظ کیفی، تنها در همان مرتبه ای است که خود در آن قرار گرفته ایم. جرم، قدر و اندازه آن نیز، هم از جهت کمِّ

این سـخن هرچند شـیرین، و در عین حال غریب و نیازمند توضیح می نماید، اما  مجالِ این مقال، تاب شـرح آن 
 را ندارد...

...پس سـخن کوتاه باید والسلام...

حجت الاسلام و المسلمین سبحانی
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سدیدسدید
فاطمه زهرا  سلام الله علیها  الگوی حضور اجتماعی سیاسی زن مسلمان

اجتماعــی،  علــوم  ادبیــات  در 
نقــش  بــه معنــای  »حضــور« 
تاثیرگــذار فــرد در فراینــد زندگــی 
ــه  ــن ک ــم از ای ــی اســت؛ اع جمع
در فضــای خانــه  نقــش  ایــن 
یــا بیــرون ازآن انجــام پذیــرد؛ 
ــه همیــن دلیــل اســت  درســت ب
کــه نقش هــا و مســئولیت های 
برخــی  منظــر  در  خانوادگــی 
ــه شناســان از اساســی ترین  جامع
بشــمار  اجتماعــی  نقش هــای 
می رونــد. از ســوی دیگــر، مــردان 
نیــز همــراه ایفــای نقش هــای 
اجتماعــی، مســئولیت و جایگاهی 
کانــون  در  تأثیرگــذار  و  مهــم 
خانــواده برعهــده دارنــد، در نتیجه 
ــای  ــه دنی ــاختن زن ب محــدود س
اختصاصــی صحیــح نیســت؛ چــرا 
کــه ایــن حریــم در پیونــد بــا 
ــود. ــا می ش ــاع معن ــم اجتم حری

ــدی،  ــن پیون ــر چنی ــد ب ــا تأکی ب
ــت  ــلام صلاحی ــه اس ــی ک درحال
بــه  دســتیابی  بــرای  زنــان 
ــورد  ــب کمــال را م ــن مرات بالاتری
ــان را  ــت، زن ــرار داده اس ــد ق تأیی
در مقابــل مســایل جامعــه خنثــی 
و منفعــل نخواســته، برعکــس 
ــه  ــگان ب ــام هم ــه اهتم ــل ب قای
امــور مســلمانان، امــر بــه معــروف 
ــن رو  ــر اســت. از ای ــی از منک و نه
و بــا عنایــت بــه حقــوق سیاســی 
ــت  ــوس سیاس ــهروندان درقام ش
ــن  ــارت برحس ــه نظ ــلامی ک اس

ــدرت  ــه ق ــران عرص ــرد مدی کارک
اســت، حضــور و مشــارکت رنــگ 
جنســیت نمی توانــد بــه خــود 
بگیــرد کــه ایــن مهــم در عمومیت 
بــاب  در  دینــی  خطاب هــای 
فریضــه امــر بــه معــروف و نهــی از 
منکــر آشــکارا دیــده می شــود.

ــم در  ــاری پیامبراعظ ــوی رفت الگ
تبییــن تکلیــف مــداری زن و مــرد 
در امــور مشــترک ناظــر بــه هویت 
انســانی، حضــور همــگان در عرصه 
سیاســی را ایجــاب می نمــود و 
ــان  ــور زن ــه حض ــه در زمین گرچ
ــه  ــدودی ب ــط و ح ــت ضواب رعای
لحــاظ حفظ شــأن و مقام انســانی 
آنــان مــورد تأکیــد بــود، امــا ایــن 
مســأله تغییــری در اصــل موضــوع 
حضــور ایجــاد نمی کــرد. عملیاتــی 
در  نبــوی  آموزه هــای  شــدن 
والای  شــأن  و  کرامــت  حفــظ 
انســانی زن در عیــن حضــور و 
بطــلان ابــدی ادعــای محــدود 
ــه  ــلام ب ــگاه اس ــودن زن در ن نم
عرصــه خصوصــی را بایــد در رفتار 
سیاســی- اجتماعــی دخــت نبوت 
ــه  ــرا)س(، ب ــه زه ــرت فاطم حض

ــاره نشســت. نظ
ــلام،  ــا الس ــرا علیه ــه زه   فاطم
دو  زندگانــی خویــش  دوران  در 
ــوزد و ســنت  ــه می آم ــه تجرب گون
او و قرائتــی کــه از دیــن ارائــه 
ــوع  ــن دو ن ــول ای ــد، محص می کن
تجربــه یعنــی تجربــه درونــی 

و بــر فــراز آن تجربــه بیرونــی 
می باشــد. ســنت فاطمــی بــه 
ــه،  ــن دو تجرب ــتر ای ــرور در بس م
تفصیــل بیشــتری می یابــد تــا 
آن جــا کــه فراترازجنســیت، ناظــر 
ــت انســانی زن اســت. در  ــه هوی ب
ــام و  ــش، اله ــی خوی ــه درون تجرب
ــر  ــه و تفک ــروج و مراقب ــا و ع رؤی
و نیایــش و اخــلاق مــداری و.... 
دارد و در تجربــه برونیــش نیــز 
بــرای  در دوره هــای گوناگــون، 
ــراه و  ــد، هم ــادری می کن ــدر، م پ
رفیــق جماعــت دینــداران و راهبر 
خویــش اســت، در ســاخت مدینه 
ــزل  ــر من ــد، تدبی ــی می کن همپای
را بــر عهــده دارد، بــا علــی همــراه 
می باشــد، بــه جنــگ مــی رود، در 
امــور سیاســی فعالیت و مشــارکت 
ــدّت و  ــمنان ش ــا دش ــی ورزد، ب م
ــادان و  ــتان ن ــت دارد، دوس صلاب
مدعیــان همراهــی، امــا ناتــوان، را 
نمی پذیــرد، دوســتی دوســتان 
ــر  ــام و رهب ــی دارد و ام ــاس م را پ
می پرورانــد و بدینگونــه، بــرای 
»زن الگــو« بــا ایــن تجربه هــا 
ــنت او  ــی، س ــای بیرون و حضوره
جامعیــت و تفصیــل بیشــتری 
ــیاری  ــای بس ــد و اجمال ه می یاب
ــه  ــر را ب ــنت پیامب ــرآن و س از ق

ــی آورد. ــل م تفصی

برگرفته از مقاله مجتبی عطار زاده
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سدید

کتــاب فاطمــه از نــگاه علــی 
ســام الله علیهمــا ابتــدا بــه بیان 
ــوي  ــده آن بان ــده ش ــل نامی عل
بــزرگ بــه فاطمــه)س( و معناي 

ایــن اســم پرداختــه شــده 
ــزد  ــان ن ــت ایش و محبوبی
بیــان  متعــال  خداونــد 
ــه  ــت، آن گاه ب ــده اس ش
ــبت  ــان نس ــروري ایش س
بــه همــه زنــان جهــان در 
ایــن جهــان و جهــان باقي 
ــت  ــده و محوری ــاره ش اش
ــد  خشــم و رضــاي خداون
و  خشــم  در  متعــال 
رضــاي فاطمــه زهــرا)س( 
برجســته شــده و ابعــادي 
از پاکــي، طهــارت ظاهري 
ــاء،  ــت، حی ــوي، عف و معن
ــم  ــادت و عل ــت، عب عصم
ایشــان بیــان شــده اســت. 
از  نگارنــده  ادامــه  در 

منظــر امــام علــي)ع( بــه معرفي 
گرامــي  همســر  شــخصیت 
ایشــان پرداختــه و چگونگــي 
نیــز  و  بــا هــم  دو  آن  ازدواج 
گوشــه هایي از زندگانــي آن دو 
در کنــار هــم را توصیــف نمــوده 
همیــن  در  نویســنده  اســت. 
زمینــه بــه برخــي از صفــات 

زبــان  از  زهــرا)س(  فاطمــه 
ــاش و  ــد ت ــي)ع( مانن ــام عل ام
ــت و  ــه، قناع ــت او در خان زحم
زهــد وي، مظلومیــت و حقانیــت 

ایشــان، روابــط صمیمــي ایشــان 
بــا امیرالمؤمنیــن)ع( در منــزل و 
مصایــب ایشــان اشــاره نمــوده و 
چگونگــي رحلــت و شــهادت آن 
ــام  ــان ام ــزرگ را از زب ــوي ب بان
علــي)ع( بیــان کــرده اســت. 
چراکــه، نویســنده، معتقد اســت 
ــی  ــره ملكوت ــیم چه ــرای ترس ب

خــدا)ص(  رســول  دُخــت 
شــخصیت  ابعــاد  تبییــن  و 
اطهــر)س(  زهــرای  بی نظیــر 
وی،   همســر  از  بهتــر  کســی 
 ) ع ( منیــن لمو ا میر ا
بــه  لــب  نمی توانــد 
بگشــاید.  ســخن 
از  امیرالمومنیــن)ع( 
ــای  ــان و صف ــق ایم عم
خبــر  فاطمــه)س(  دل 
داشــت و اوج گرفتــن وی 
معرفــت  آســمان  در  را 
ــم  ــود و از تاط ــاهد ب ش
امــواج محبــت در ســینه 
زهــرا)س(  دریایــی 
داشــت.  حكایت هــا 
) ع ( منیــن لمو ا میر ا

را  زهــرا  روح  عظمــت 
تعظیــم  و  می شــناخت 
ــی را  ــزرگ اله ــه ب مائك
مشــاهده کــرده بــود و بر 
ــری  ــه همس ــد ک ــود می بالی خ

دارد. زهــرا)س(  همچــون 

 برگرفته از کتاب
  فاطمه از نگاه علی 
)سام الله علیهما(

به وقت کتاب
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امــام زمــان )عــج( در هــر ســه عالــم وجــودی، بــر مــا 
نظــر دارد :

موطن قلب، خیال و موطن حس.
کســی کــه بتوانــد نظــر امــام را بــه ســوی خــود جلب 
کنــد، امــام در موطــن قلــب از طریــق جــذب محبــت، 

عشــق و حــرارت، بــه او نظــر می کنــد. 
کســی کــه بــا عقــل پختــه شــده در مســیر حرکــت 
می کنــد، حتــی خیالــش در ایــن کــه شــکلی از 
امــام زمــان را در خــواب ببینــد، کار نمی کنــد. او 
شــعور الهــی جامــع و فــوق العــاده ای پیــدا می کنــد 
و بــا ایــن شــعور جامع،همــراه بــا رؤیــت قلبــی امــام 

حرکــت می کنــد.
 ابعــاد ریــز و درشــت چنیــن فــردی ، بــه طــور کامــل 
ــی  ــد آن های ــر می چرخ ــب الام ــارت صاح ــت نظ تح
ــی  ــا آن های ــون« هســتند را ب ــم یرزق ــد ربه ــه »عن ک

کــه در »جنــات تجــري مــن تحتهــا الأنهار« هســتند، 
مقایســه کنیــد.

آن کــس کــه مقامــش چنــان بــالا رفتــه کــه امــام بــر 
ــد  ــام »عن ــت در مق ــد، در حقیق ــر می کن ــش نظ قلب

ملیــك مقتــدر« اســت؛
 امــا آن کــه امــام در عالــم رؤیــا و خیالــش کار مــی 
کنــد، نهایتــا در »جنــات تجــري مــن تحتهــا الأنهــار« 

اســت. 
ــام در  ــه ام ــا توج ــی ی ــت حس ــوع رؤی ــك ن ــه ی البت
ــن کار را از  ــام ای ــه ام ــم، ک ــز داری ــس نی ــم ح عال
طریــق اولیــاء یــا مامــوران خاصــش انجــام می دهــد. 
و گاهــی خــود امــام اراده بــه دیــدار می فرماینــد کــه 

ایــن مــورد، بســیار بســیار کــم اســت.

ــلْ لوَِلیِِّکَـــ  الفَْـــرَج اللّهُـمَّ عَجِّ

چتر مهدوی

سدید
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ــاز.  ــت س ــند و سرنوش ــز باش ــی عزی ــد خیل ــت ها می توانن ــد دس ــان می ده ــخ نش تاری
دســت هایی کــه دســتِ خــدا در آســتینِ خلقنــد و تفســیر " آیــه ی یــدالله فــوق ایدیهــم". 
ــاد...  ــم زی ــی ه ــی خیل ــدا دارد، گاه ــت ص ــک دس ــد ی ــان داده ان ــه نش ــت هایی ک دس
مثــل دســت بانویــی کــه یــک روز در ســال یازدهــم هجــری قمــری، کنــار درِ آتــش 
گرفتــه ای، گوشــه ی عبــای مــولای مــا را می گیــرد کــه او را بــه ناحــق نبرند، مــردی که 

حــق بــا اوســت و او بــا حق. صدای دســت آن بانــو که قــاف شمشــیری از دامن مولا 
جدایــش کــرد، در اعمــاق قــرون میپچــد، و می رســد بــه اینجــا، ســال 1443 ه.ق!
روی  دســت  دو  هــم  ه.ق   63 ســال  در  ظهــر  حوالــی  روز  یــک 

بیــاورد، آب  بــود  قــرار  کــه  دســتی  دو  افتــاد،  صحــرا  ســوزان  زمیــن 
ایــن دســت هــا هنــوز هــم  امنیــت... صــدای  بــود و  امیــد  دو دســتی کــه 
می آیــد، هــر روز بلنــد و بلنــد تــر از دیــروز! و می گوینــد صدایــش تــا قیامــت 
ادامــه دارد، تــا آنجــا کــه مــادری بــا ایــن دســت ها بــرای شــفاعت می آیــد...  
بچــه ی پســر  دســت  صــدای  روز  همــان  ظهــر  بعــداز 

خیــل  از  ســاله ای  یــازده 
بیشــتر  نیزه هــا  و  شمشــیر 

کــه   دســتی  می شــود، 
می خواهــد ضامــن عمویــش 
کــه  دســتی  شــود، 

بلنــد  شمشــیرها  مقابــل 
ســینه ی  روی  بــر  و  شــد 

ــد!  ــدای بلن ــا ص ــاد، ب ــو افت عم
ــی  ــز و گرام ــت های عزی ــه ی دس قص

ــود  ــرار می ش ــف تك ــای مختل در عصره
میپیچــد. آینــده  تمــامِ  در  صدایــش  و 

ــا قصــه ی دســت شــما  ــا ب ــح هــم م ــک روز صب ی
ــخِ  ــح تل ــش، صب ــال پی ــن دوس ــدیم! همی ــدار ش بی
جمعــه ســیزدهم دی مــاه... صبحــی کــه جــای 
پیــام صبــح بخیــر، عكــس دســت شــما در تمــام 
ــن فضــای مجــازی جابجــا می شــد.  ــا پایی ــالا ت ب
کــه  دســتی  همــان  آســتین،  در  یــداللهِ  آن 
روی  حــالا  بــود،  مــا  دلخوشــی  و  امیــد 
زمیــن بــود، خــاک آلــوده و غــرق خــون! 
عالــم و آدم گــواه اســت کــه چقــدر اتفــاق بــد 

داستان دست ها
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بــه دســت تو نــگاه داشــته شــد تا 
بــر ســر مــا نیفتــد، دســت هایــت، 
دســت هــای محكم تــو! کــه هنوز

زیــادی  ویرانی هــای  هــم 
روی  و  داده انــد  آن  بــه  تكیــه 
نمی ریزنــد.  خانــه  ایــن 
ماهــی  یــک  می آیــد  یــادم 
بیشــتر از آن صبــح جمعــه ی تلــخ 
ــوان  ــک ج ــه ی ــود ک ــته ب نگذش
خــوش قلــمِ عراقــی جملــه  ای 
توییــت کــرده بــود کــه الحــق بــه 
دلنشــین تریــن وجــه، دلتنگــی و 
قهــر جهــان را بــه زبــان مــی آورد: 
"عندمــا قُطعــت ید الشــهید قاســم 
ســلیمانی بعــد شــهرٍ فقــط! مُنعت 
المُصافحــة فــي جمیــع العالــم 
ــان  ــه زب ــل"، ب ــز و ج ــر الله ع بام
ــت  ــی دس ــود: وقت ــته ب ــا نوش م
ــاه  ــد، یكم ــع ش ــم قط ــاج  قاس  ح
بعــد، دســت دادن بــرای کل عالــم 

ــدا … ــر خ ــه ام ــد ب ــوع ش ممن
اصــا انــگار زمــان بعــد از آن 

اتفــاق قفــل شــد، جهــان بــا یــک 
ــی ســرد  ــه خلوت ــا را ب بیمــاری م
در خانه هایمــان دعــوت کــرد. مــا 
ــه نشــین های اســیر بیمــاریِ  خان
ایــن روزهــای جهــان، مــا مردمان 
ــی  ــا کــه خیل ــرن چهاردهــم، م ق
حتــی  و  آرزوهــا  خاطره هــا، 
ــن وقفــه ی دو  آدم هــا را پشــت ای
ســاله جــا گذاشــته ایم، چقــدر 
ــرای آن دســت ها تنــگ  دلمــان ب
ــی  ــه خیل ــت ها ک ــده، آن دس ش
ــم  ــی محك ــود، خیل ــا ب ــره گش گ
ــی  ــت را عمل ــدر قولهای ــود، چق ب
ــود. ــد ب ــعِ امی کــرد و چقــدر منب

هــم  کنــار  را  واژه هــا  چقــدر 
کــردم،  جابجایشــان  چیــدم، 
تــا  کــردم  پایینشــان  و  بــالا 
امــا  نوشــت،  شــما  از  بشــود 
در  هــا  وقــت  خیلــی  واژه هــا 
ــد...  ــم می آورن ــم ک ــان مفاهی بی
گفتــم واژه هــا! واژه هــا رســالت 
دوش  بــه  را  معانــی  ســنگین 

ــان  ــا، بارش ــی واژه ه ــد. بعض دارن
ــا واژه ی  ــت! مث ــر اس ــنگین ت س
بایــد  کــه  ســربازی  "ســرباز"، 
ســنگینی هــزاران معنــی در قلــب 
ــده  ــه عه ــر را ب ــزار نف ــزاران ه ه
ــردار"  ــه از "س ــرباز" ک ــرد، "س بگی
ــد و  ــر ش ــنگین ت ــپهبد" س و "س
ــزارِ شــما نشســت!  روی ســنگ م
واژه،  ایــن  قاســم!  حــاج 
دنیاســت  دنیــا  تــا  "ســرباز"، 
شماســت!  شــرمنده ی 
شــعر  بیــت  یــک  پی نوشــت: 
علیخانــی  اســماعیل  آقــای  از 
کننده ســت:  دلگــرم  خیلــی 
ــد  ــازه کن ــس ت ــردار نف ــه س "رفت
گل  ظهــور  چــون  برگــردد، 

نرگــس بــه خــدا نزدیــک اســت."

✍ فائزه مجذوبی
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12- قرآن خود را نور معرفی می کند؛ » 

نوُرًا مُبِینًاََ « )نساء/ 174(، امام حسین 
)ع( نیز نور معرفی شده است. » أشَْهَدُ 

امِخَةِ «  أنَکََّ کُنْتَ نوُرا  فیِ الْصَْلابِ الشَّ
 )کامل الزیارات، ص 230(

13- قرآن در طول تاریخ و برای تمام 
مردم است؛ »لمَْ یجَْعَلِ القُرآنَ لزَِمانِِ وَ 
لاللِناسِِ دُونَ ناسِِ « )سَفینةُ البِحار، ج 
2، ص 413(، درباره امام حسین )ع( 

نیز وارد شده است که آثار قیام کربلا از 
تاریخ محو نخواهد شد. »لا یدُرَسُ اثَرَُهُ 
 وَ لا یمُحَی رَسمُهُ« )مَقتَل مُقَرِّم، 397(

14- قرآن، خود را کتاب مبارک 
معرفی نموده است؛ »کِتابٌ أنَزَْلنْاهُ 

إلِیَْکَ مُبارَکٌ« )صاد/ 29(، حرکت امام 
حسین )ع( و شهادتش سبب برکات 

فراوان و رشد اسلام شده است. »الَلّهُمَّ 
فَبارکِْ لیِ فیِ قَتْلهِِ« )بحِارُالانوار، ج 44، 
ص 247، باب 30.( )مَقتل خوارزمی، ج 
1، ص 164، )این سخن از پیامبر صلی 

 الله علیه و آله است(
**پیامبر )ص( فرموده است: »الَلّهُمَّ 

فَبارکِْ لیِ فیِ قَتْلهِِ وَ لا تبُارکِْ فیِ قاتلِهِِ 
« خدایا شهادت او را برای من مبارک 

فرما و در قاتلش برکت قرار مده. 
 )بحِارُالانوار، ج 44، ص 247، باب 30(
15- در قرآن »غیرَ ذی عِوَجِ « )سوره 
زُمَر،آیه 28(است، یعنی هیچگونه در 
آن انحرافی وجود ندارد؛ درباره امام 
حسین )ع( آمده است؛ لحظه ای از 
حق به باطل گرایش پیدا نکرد. »لمَ 

تمَُل مِن حَقِّ الِیَ الباطِلِ« )فروع کافی، 
 ج 4، ص 561(

116- قرآن خود راکریم معرفی نموده 
َّهُ لقَُرْآنٌ کَرِیمٌ« )واقعه/77(،  است؛ » إنِ

امام حسین)ع( هم دارای اخلاق 
کریم است. »وَ کَریمُ الخَلائقِِ« )نفس 

 المهموم، 7(
17- قرآن خود را عزیز معرفی 

َّهُ لکَِتَابٌ عَزِیزٌ «  کرده است؛ » وَ إنِ
لت/41(، امام حسین )ع(فرمود:  )فُصِّ
هرگز زیر بار ذلت نمی روم. »هَیهاتَ 

َّةُ« )لهُُوف،ص 54( ل  مِنَّا الذِّ
18- قرآن، خود را ریسمان 

مُحکم می داند: »انَِّ هَذَا القُرآنَ... 
الَعُروَةُالوُثقی« )بحِار، ج 92، ص 

31(، امام حسین نیز کشتی نجات و 
ریسمان محکم است: »انَِّ الحُسَینَ... 
سَفینَةُ النَّجاةِ وَ العُروَةُالوُثقی« )پرتوی 

 از عظمت حسین، 6(
19- قرآن، دارای بیَِّنه و دلیل آشکار 
نَةٌ مِنْ رَبکُِّمْ«  است؛ » فَقَدْ جاءَکُمْ بیَِّ

)انَعام/ 157(، امام حسین )ع( هم 
َّکَ  دارای بینه و دلیل است. »اشَهَدُ انَ
ِّکَ« )فروع کافی، ج  عَلی بیَِّنةِ مِن رَب

 4، ص 565(
20- از آداب تلاوت قرآن این 

است که باید به آرامی و با تأنی 
تلاوت کرد؛ » وَ رَتِّلِ القُْرْآنَ ترَْتیِلًا« 
)مُزَمِّل/ 4( در زیارت قبر مطهر امام 
حسین)ع( نیز باید با گام های آرام و 
با تانیّ حرکت کرد. »وَ امشِ بمَِشیِ 
لیلِ« )کامِلُ الزِّیارات، ص  العَبیدِ الذَّ

)221 
21- بر اساس روایت تلاوت قرآن 
باید با حُزن همراه باشد؛ » فَاقرَؤُهُ 
باِلحُزنِ«، زیارت امام حسین )ع( 

هم باید با حُزن همراه باشد. »... إذَِا 
أرََدْتَ أنَتَْ قَبْرَ الحُْسَیْنِ)ع( فَزُرْهُ وَ 
أنَتَْ کَئِیبٌ حَزِینٌ شَعِثٌ...«هرگاه 

قصد زیارت امام حسین )ع( کردی 
با حال غصه و حُزن و زیارت کن.  

)کامِلُ الزِّیارات، ص 131(
 ✍استاد محسن ورمزیار

قرآن و امام حسین )ع( 
*قسمت دوم*
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نیسـت  قـرار  شـما  کـه  بدانیـد  چیـز  هـر  از  قبـل 
اینجـا یـک متـن پژوهشـی یـا یـک دل نوشـته بخوانیـد 
بلكـه ایـن نوشـته زاویه نـگاه یـک نفـر غیرمتخصص در 
ایـن دو حـوزه را روایـت می کنـد کـه بـدش نمی آمـد 
بگـذارد. اشـتراک  بـه  شـما  را  شـخصی  نتیجـه  ایـن 

یک بـار جایـی خوانـدم کـه مادرهـا مثـل نـخ تسـبیح 
می ماننـد، بـه نسـبت دانه هـا کم تـر بـه چشـم می آینـد 
امـا اگـر نباشـند، دانـه ای سـر جـای خـودش نیسـت...

زندگـی مـا احتمـالا پـر از لحظه هایـی بـوده کـه بـا 
تمـام وجـود بـه نقـش محـوری مـادران پـی برده ایـم 
داریـم.  خاطـر  بـه  یـا  کرده ایـم  فرامـوش  یـا  کـه 
بعضـی  بگویـم  دقیق تـر  بخواهـم  اگـر  یـا  مـا  همـه 
خـود  کـه  شـنیده ایم  را  بـزرگان  سـخن  ایـن  مـا  از 
شـوند  واسـطه  اسـت  قـرار  وقتـی  هـم  معصومیـن 
بـه حضـرت زهـرا )س(  بـاز کنـد  را  تـا خـدا گـره ای 
متوسـل می شـوند. کسـی چـه می دانـد شـاید حضـرت 
محبوب ترنـد... و  آبرودارتـر  همـه  از  خـدا  پیـش 

فرهنگـی  رویـداد  مهم تریـن  اوصـاف،  ایـن  تمـام  بـا 
مذهبـی و البته مردمی کشـور، محرم و صفر و به صورت 
کلـی معطوف به شـخصیت والای امام حسـین)ع( اسـت 
کـه نشـان دهنده عشـق و دلدادگـی مردم مـا به حضرت 
سـفینه النجاة اسـت. بـا اینكه همـه این ها از داشـته های 
ارزشـمند ماسـت و بایـد بـا چنـگ و دنـدان حفظـش 
کنیـم، بـه نظر می رسـد نیاز اسـت کـه فاطمیـه هم اگر 
نـه بیشـتر از محـرم، بلكه به همـان اندازه بـزرگ و مهم 
شـمرده شـود. همین جا بـرای اینكه برداشـت اشـتباهی 
نشـود، بگویـم که خواسـته این نوشـته اصا این نیسـت 
کـه فاطمیـه و عاشـورا را باهـم مقایسـه کند، یـا یكی را 
در مقابـل دیگـری قـرار دهـد و... چراکـه اصـا در حـد 
و انـدازه ایـن کارهـا نیسـت. بلكـه نگارنـده می خواهـد 
یـادآور شـود. را  خواسـته »بـزرگ شـمردن فاطمیـه« 

بعـد  بـه  تاریخـی  از  فاطمیـه  بـا  مـا  برخـورد  امـا 
 13۹۸ مـاه  13دی  گرفـت.  خـود  بـه  دیگـری  شـكل 

سردار فاطمی
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از  یكـی  اسـامی  تاریـخ جمهـوری  بعدهـا در  کـه 
از  یكـی  گرفـت،  خواهـد  نـام  روزهـا  اثرگذارتریـن 
شـد  شـهید  ایـران  مـردم  اسـطوره های  عزیزتریـن 
تاشـی  داشـت،  کـه  اثراتـی  تمـام  بـا  و شـهادتش 
بـرای زدودن غبـار از گمنامـی مـادر تاریـخ شـد...

را  زهـرا)س(  حضـرت  کلیـدی  نقـش  مـا  همـه 
می دانسـتیم اما شـهادت حاج قاسم سلیمانی تلنگری 
بـرای بازدانسـتن این حقیقت بود. بعد از شـهادت آن 
سـردار رشـید، خیلـی از مـا نوجوان هـا و جوان هـا به 
فكـر افتادیـم تا از منش و روش آن سـپهبد خوشـنام 
الگـو بگیریم؛ به هر چیزی دسـتمان می رسـید چنگ 
می انداختیـم تـا ذره ای از ایـن شـخصیت والا بدانیم. 
کلیـپ، نوشـته، خاطـره و... همـه و همـه وسـیله ای 
عصـاره  شـویم.  او  شـبیه  ذره ای  اینكـه  بـرای  بـود 
زندگـی سـردار یـک اسـم بـود: حضـرت زهـرا)س( 
سـردار بـه نـام و منش حضـرت صدیقـه طاهره)ع( 

آن قـدر آغشـته شـده بـود کـه یكـی از فرعی تریـن 
نتایـج شـهادتش همیـن بـود کـه قـدری از گمنامی 
مـادرش بكاهد. شـاید شـما هـم آن کلیپ سـخنرانی 
سـردار سـلیمانی در زمـان دفـاع مقـدس را دیـده 
باشـید کـه از مـادری حضـرت زهـرا )س( در جبهـه 
اینكـه آن قـدر  یـا  بـرای مـادران شـهدا می گوینـد، 
فاطمیه برایشـان مهـم بود که طبقه پایین منزلشـان 
را مكانـی بـرای روضه هـای حضـرت قـرار داده بودند 
و آخـر هـم ماننـد مـادرش شـهید راه ولایـت شـد.

بـه نظـر نگارنـده ایـن سـطور یكـی از نزدیک ترین 
بـزرگ  سـردار،  روح  شـادی  و  شـفاعت  بـه  راه هـا 
اسـت. درسـت  طـرزی  بـه  فاطمیـه  داشـتن 

به امید روزی که سـردار پرافتخار ما با حضرت ولی 
عصر)عـج( قبـر خاکی مادرشـان را نشـانمان بدهند..

✍ عطیه عسگری
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 عاشق شده است دانه به دانه هزار بار

 دل خون و سینه چاک و برافروخته انار
 فریاد بی صداست ترک های پیكرش

 از بس که خورده خونِ دل از دست روزگار
 پاشیده رنگ سرخ به پیراهنِ خزان
 بسته حنا به پینه دستان شاخسار
 در سرزمین گرم، انار آتشین شود
 یاقوت را می آورد آتشفشان به بار

 با دست خود به حوصله پنهان نموده است
 یک دانه از بهشت در او آفریدگار

 آن میوه ای که ساخته تسبیحی از خودش
 شُكر است بر زبانش، فی الیل و النهار

 آن میوه ای که فاطمه آن را طلب نمود
 چون باب میل اوست شد این میوه تاجدار
 آن بانویی که نام خودش شعر مطلق است

 در وصفش استعاره نیاید به هیچ کار
 نامی که داده است به زن قیمتی دگر

 نامی که داده است به مردان هم اعتبار
 آن نام را می آورم، اما نه بی وضو

 دل را به آب میزنم، اما نه بی گدار
 جبر آن زمان که پشت در خانه اش نشست

 برخاست آن قیامت عظمی به اختیار
 رفت آنچنان که از نفس افتاد جبرئیل

 گویی محمد است به معراج رهسپار
 شد عرصه گاه تنگ، ولی ماند پشت در

 چون ماندن علی به احُد ماند، استوار
 برگشت زخم خورده، ولی فاتح نبرد
 چون بازگشت حمزه از آشوب کارزار

 در خون خضاب شد تن یاران بعد از او
 آنها که نام »فاطمه« را می زنند جار
 من از کدام یک بنویسم که بوده اند

 حجاج ها به ورطه تاریخ بی شمار
 آنها که با غرور نوشتند ساختیم

 دریاچه های احمری از خونِ این تبار
 از کربا به واقعه فَخ رسیده ایم
 از عمق ناگوارترین ها به ناگوار

 محمود غزنوی به عداوت مگر نساخت
 از استخوان فاطمیان چوبه های دار
 بوسهل زوزنی به شرارت هنوز هم

 محكوم می کند حسنک را به سنگسار
 در لمعه الدمشقیه جاریست همچنان

 خون شهید اول و ثانی چون آبشار
 اما هنوز هم به تأسی ز فاطمه

 نام علیست روی لبِ شیعه آشكار
 بیت از هالی جُغتایی نشسته است

 از آن شهید شیعه به ذهنم به یادگار
 »جان خواهم از خدا نه یكی، بلكه صد هزار

 تا صد هزار بار بمیرم برای یار«
 فرق است، فرق فاحشی از حرف تا عمل

 راه است، راه بی حدی از شعر تا شعار
 اینک مدافعان حرم شعله پرورند
 تا در بیاورند از آن دودمان دمار

 با تیغ آبدیده ای از نوع اعتقاد
 با اعتقاد محكمی از جنس ذوالفقار
 زهراست مادر من و من بی قرار او
 آن نام را می آورم آری به افتخار

 آن بانویی که وقت تشرف به رستخیز
 پیغمبران پیاده می آیند و او سوار

 فریاد می زنند که سر خم کنید، هان
 تا از صراط بگذرد آیات سجده دار
 هرجا نگاه می کنم آنجا مزار اوست
 پنهان و آشكار چنان ذات کردگار 
 اینها که گفته ایم یكی بود از هزار

اما هنوز شیعه مصمم، امیدوار...
سیدحمیدرضا برقعی

انار
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هــر فعاليــت و تفكــر خوبــي كــه بــه انســان احســاس ســبك باري و رضايــت بدهــد، 
مثبــت اســت و ســبب بــه آرامــش رســيدن مي شــود. يكــي از ايــن كارهــاي مثبــت و 
خــوب »نــذر كــردن« اســت. در فرهنــگ مــا نــذر كــردن و نــذري دادن به ويــژه در ايام 
ســوگواری و شــهادت جايــگاه ويــژه اي دارد و عــده زيادي اين رســم را به جــا مي آورند.

ــودش  ــای خ ــور و صف ــز ش ــت جمعی ني ــورت دس ــه ص ــذری ب ــردن ن ــت ك درس
ــا  ــدند ت ــيج می ش ــذری بس ــت ن ــه و پخ ــرای تهي ــم ب ــا ه ــه ب ــم هم را دارد. از قدي
هــم در ثــواب آن شــريك شــوند هــم در درســت كــردن آن كمــك شــود.

حس خوب نذری

آماده سازی قبل از پخت شله زرد نذری
ابتــدا برنــج را پــاک می کنیــم و در قابلمــه ای می 
ریزیــم و بــا کمــی گلاب و زعفــران از شــب قبــل 
بــدون ریختــن نمــک خیــس مــی کنیــم ریختــن 
زعفــران در هنــگام خیــس کــردن باعــث خــوش 
ــا  ــود، بادام ه ــی ش ــج م ــه ای برن ــگ شــدن دان رن
را نیــز ۱ ســاعت جلوتــر از شــروع پخــت شــله زرد 
ــا خیــس  در کاســه ای از آب و گلاب می ریزیــم ت
ــه  ــد از قابلم ــعی کنی ــوند. س ــرم ش ــد و ن بخورن
تفلــون اســتفاده نکنیــد. چــون احتمــالا بــا ملاقــه 
ــد.  ــم بزنی ــه را ه ــف قابلم ــد ک ــزی می خواهی فل

شروع پخت شله زرد نذری
در یــک قابلمــه بــزرگ آب ریختــه و آن را بر روی 
ــر  ــه مقــدار ۷ براب ــد ب ــرار دهیــد. آب بای شــعله ق
برنــج در نظــر گرفتــه شــود. وقتــی آب بــه جــوش 
آمــد مــی توانیــد برنــج خیــس خــورده را در آب 
جــوش بریزیــد. البتــه قبــل از آن آب اضافــی برنج 
ــه  ــج ب ــه آب و برن ــی ک ــا زمان ــد. ت ــی کنی را خال
جــوش بیاینــد شــعله را زیــاد کنیــد. پــس از بــه 
جــوش آمــدن بایــد حــرارت زیــر قابلمــه را کمتــر 
ــود. در  ــت ش ــز پخ ــلا مغ ــج کام ــا برن ــد ت کنی
حــدود ۲ ســاعت زمــان بــرای مغــز پخــت شــدن 
برنــج در نظــر بگیریــد. در ایــن مــدت نیــازی بــه 
هــم زدن برنــج بــه طــور مرتــب نیســت. مراقــب 
باشــید برنــج تــه نگیــرد. وقتــی برنــج کامــلا مغــز 

پخــت شــد شــکر را کــم کم بــه برنــج اضافــه کنید 
و شــله زرد نــذری را هــم بزنیــد تــا شــکر و برنــج 
مخلــوط شــوند. مقــدار شــیرینی شــله زرد کمــی 
ــه طــور معمــول شــکر ۲  ــی ب ســلیقه ای اســت ول
برابــر مقــدار برنــج در نظــر گرفتــه می شــود. شــکر 
را وقتــی برنــج کامــا مغزپخــت شــد اضافــه کنیــد. 
در غیــر ایــن صــورت برنــج خــوب نمی پــزد. بــرای 
چشــیدن شــله زرد مقــداری بگذاریــد ســرد شــود 
ــیرینی آن  ــدار ش ــدن مق ــرد ش ــد از س ــون بع چ
بیشــتر می شــود. خــال بــادام را مــی تــوان همــراه 
بــا شــکر در برنــج ریخــت تا نــرم شــود. وقتی شــله 
زرد بــه غلظــت کافــی رســید می توانیــد زعفــران و 
گاب را نیــز اضافــه کنیــد ســپس به ســراغ افزودن 
کــره یــا روغــن مایــع برویــد. از زمــان افزودن شــکر 
و بقیــه مــواد بایــد مرتــب شــله زرد را هــم بزنیــد 
تــا تــه نگیــرد. وقتــی شــله زرد بــه غلظــت مــورد 
نظــر رســید درب ظــرف را بســته و زیــر شــعله را 
بســیار کــم کنیــد تــا شــله زرد حســابی جــا افتــاده 
و لعابــدار شــود. ۱۵ دقیقــه در حــرارت بســیار کــم 
بــرای جــا افتــادن شــله زرد کافــی اســت. اکنــون 
زیــر شــعله را خامــوش کــرده و از یــک ترفنــد ویژه 
بــرای خــوش آب و رنگ شــدن و دم کشــیدن شــله 
زرد نــذری اســتفاده کنیــد. کافــی اســت شــله زرد 
نــذری را بــا یــک دم کنــی بپوشــانید و بــه مــدت 
نیــم ســاعت بــدون شــعله اســتراحت دهیــد.

با مقدار موادی که در این دستور قرار گرفته است می توانید برای 4 نفر شله زرد 
تهیه کنید. در صورتی که می خواهید مقداری کمتر یا بیشتری شله زرد تهیه کنید 

کافیست مقدار مواد را ضرب یا تقسیم کنید.
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